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Abstract  

The Holy Qur'an has paid attention to the importance of answering 
questions and has answered them in its own way. In this article, 
according to the verses of the Holy Qur'an and using the descriptive-
analytical method, after stating the bases and goals that can be 
extracted in answering the questions, the answering methods of the 
Holy Qur'an are also expressed as far as follow-up. These twelve 
methods, which start from answering the questions related to the 
ancillaries of the Faith and end with the Mubahlah, which is a type of 
response according to the author's point of view, and have become 
numerous due to the variables such as: understanding or belief of the 
audience; the subject of the question; Social conditions and its 
sensitivities. Of course, it is possible to put the answers of the Qur'an 
in a new category, for example, in terms of the content of the cases or 
the type of reasoning, but what has priority in this article is the 
wisdom found in the form of answering. 
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الإجابة على الأسئلة من منظار القرآن الكريم 
  (أساسيات وأهداف وأساليب وأمثلة)

  *مجید خاموشی   ________________________________________________________________  

  المستخلص

قد انتبه القرآن الكريم بأهمية الإجابة على الأسئلة وأجابها على طريقته. في هذا المقـال، بنـاءً عـلى 

التحلـيلي، بعـد بيـان الأسـس والأهـداف التـي �كـن -وباسـتخدام المـنهج الوصـفي ةیالآيات القرآن

. هـذه الطـرق امدى تتبعنـ استخلاصها في الإجابة على الأسئلة، فقد ذکرنا طرق إجابة القرآن الكريم

التي تعتبر حسـب -تبدأ من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفروع وتنتهي بالمباهلة  ة،یالاثنتي عشر

المثـال: فهـم المخاطـب أو  لیسـب ی، وفقًا لمتغ�ات اصـبحت متعـددة علـ-المؤلف نوعًا من الإجابة

الممكــن مــثلا وضــع  مــن. . هــذا و إ�انــه؛ موضــوع الســؤال؛ الظــروف الإجت�عيــة و أحوالهــا و ..

أو نـوع الإسـتدلال ولكـن الـذي  ایفي المجموعة الجديدة من حيث مضمون القضا ةیالإجابات القرآن

   .له الأولوية في هذه الكتابة هو الحكمة الموجودة في شكل الإجابات

  

.الأسـلوب، الإجابـة ات،یـالقـرآن الكـريم، أساسـيات، المنهج: السؤال، الشـبهة،  الکل�ت المفتاحية:

                                                        

 الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من المؤسسة الدولية للدراسات الإسلامية.  *

  مةفصلیة علمیة محکّ
  پژوهی مطالعاتِ شبهه

 هـ.ق ۱۴۴۵شتاء  الرقم الثا�، ،یالأولسنة ال
 



   

 میبه سؤالات از منظر قرآن کر ییپاسخگو

 ها) ها و نمونه وهیاهداف، ش ،ی(مبان
   03/08/1401: دییتأ خیتار   15/04/1401: افتیدر خیتار

  *مجید خاموشی   ________________________________________________________________  

  

  چکیده 

توجـه کـرده و بـه روش خـود بـه آنـان پاسـخ داده         به سـؤالات  ییپاسخگو تیبه اهم میقرآن کر

 انی ـبعـد از ب  ،یل ـیـ تحل   یفیقرآن و با استفاده از روش توص اتیآ نوشتار با توجه به نیاست. در ا

هـم در   میقـرآن کـر   ییپاسـخگو  يهـا  و اهداف قابل استخراج در پاسخ به سؤالات، روش یمبان

گانه که از پاسخ به سؤالات مرتبط با فـروع آغـاز    دوازده يها روش نیا شده است. انیحد تتبع ب

مثـل:   ییرهـا یبا توجه به متغ شود، یاست ختم م ییپاسخگو یو به مباهله که به نظر نگارنده نوع

عـدد شـده   و... مت یاجتمـاع  يهـا  تیو حساس ـ طیاعتقاد مخاطب؛ موضوع پرسش؛ شـرا  ایفهم 

قـرآن را در   ينـوع اسـتدلال پاسـخ هـا     ای ـ ایعنوان مثال از جهت ماده قضـا  به توان یاست. البته م

داشته، حکمـت موجـود در شـکل     تینوشتار اولو نیقرار داد اما آن چه در ا يدیجد يبند دسته

  است. ییپاسخگو

 

   .ییاسلوب، پاسخگو ها، وهیش ،یمبان م،یسؤال، شبهه، قرآن کر :واژگان کلیدي

                                                        

    .یمطالعات اسلام یالملل نیموسسه ب ،یمطالعات اسلام يدکترا لیفارغ التحص .*

adyanjahani@gmail.com 
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  پژوهی مطالعات شبهه
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  مقدمه

بـه   یگیـرد. نیـاز آدم ـ   او سرچشـمه مـی   انسـان دارد و از سرشـت   ریشه در گوهر ؛پرسش

 یاجتمـاع  و دینـی ، هاي علمـی  ها و دشواري ابهام ؛ها آگاهی و کشف و شناخت ناشناخته

 فکـري از سـوي  علمـی و  هـاي   ه تکامـل و دسـتیابی بـه دیگـر میـدان     از یک سو و شوق ب

نه کاستی که کمال و راه رسـیدن بـه دانـایی و     ،دارد. پرسش میاو را به پرسیدن وادیگر، 

  است. توانایی

گشاید و خود را به قلمـرو  ش واند گره از مشکلاتت آدمی در پرتو غریزه کنجکاوي می

 نور و روشنایی برساند.

بهـا ارج نهـاده و از مـردم     گـران  حسبه این  عنوان برترین سند مسلمانان قرآن کریم به

 .گیرندگرفته و از هوش و خرد خود بهره  خود را به کار ۀو اندیشفکر تا خواسته 

 .خوانـد  بـه خـردورزي فرامـی    ؛ انسـان را از آیـات قـرآن و روایـات    قابل توجهیبخش 

بقـره:  ( دانـد  و جداکنندة حق از باطل با دلائل آشـکار مـی   *)2بقره: (قرآن؛ خود را هادي

185(.**  

هـاي کـه از پیـامبرش شـده پاسـخ       چنین پرسشمورد از آیات قرآن، خداوند به  15در 

 هـاي عقائـد   هـایی در زمینـه   آمـده، پرسـش  » یسـئلونک «دهد. در این آیات که با لفظ  می

، از )220:بقـره ( وموضـوعات اجتمـاعی   )222و  217 :بقره( فقه ، ***)187: اعراف(

اسـتفهام  دهد. البته همیشـه ایـن سـؤالات     شده که خداوند پاسخ آن را می پیامبر اسلام

اي یا سؤالی بود که جنبۀ استفهام انکاري داشت، در قـرآن کـریم    حقیقی نبود بلکه شبهه

 مثـالى  مـا  بـراى  و«فرماید:  باره می ز احیاناً پاسخ داده شده؛ در اینها نی پرسش گونه نیابه 

                                                        

* »کذل تابلا الْک بیر فیه دىتَّقینَ هلْمل.« 

 ».الْفُرْقان و  الْهدى منَ بینات و للنَّاسِ هدى الْقُرْآنُ فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ شَهرُ« **

*** »سا قلُْ یئهرْسانَ مۀِ أَیاعنِ السع لُونَکبىر ندا عهلْما علَا   إِنَّم  قْتـهوـا للِّیهیج       و اتاوم ا إلَِّـا هـو ثَقُلَـت فـىِ السـ

 ».نعند اللَّه و لکَنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لَا یعلمَولُونَک کَأَنَّک حفى عنهَا قُلْ إِنَّما علْمها إِلَّا بغْتَۀً یس  أْتیکمالْأَرضِ لَا تَ
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 در کنـد  مـى  زنده را ها استخوان این کسى چه: گفت و کرد فراموش را خود آفرینش و زد

 آفریـد  را آن بار نخستین که کند مى زنده را آن کسى همان: بگو !است؟ پوسیده که حالى

  *.)79و  78 :سی( » داناست مخلوقى هر به او و

گــویی بــه شــبهات و ســؤالات اســت و از مؤمنــان   خداونــد در قــرآن؛ خواهــان پاســخ

دلـۀ احسـن کـرده و مسـتدل بحـث کننـد       خواهد که با اهل کتاب و غیـر ایشـان، مجا   می

  ).36: ؛ عنکبوت125: نحل(

اي در پاسـخگویی بـه سـؤالات و یـا      ن موضوع از این جاست که هنوز عدهاهمیت ای

(ر.ك:  زننـد  از آن سر باز می »الباطل یموت بترك ذکره«شبهات درنگ کرده و با نداي 

  ).172، ص1378دوانی، 

ها و مقالات در حیطه پاسخگویی نوشتاري که ناظر به مبـانی و اهـداف    در بین کتاب

  یافت نشد.  ،هاي پاسخگویی باشد ها و شیوه نمونهو 

  گویی به سؤالات در قرآن و اهداف پاسخ مبانی

  توجه به فطرت علم جو و حقیقت طلب انسان الف)

ها در واقـع،   سشانسان براي رسیدن به حقیقت، ناگزیر از سؤال و کشف حقایق است. پر

  کند. هایی هستند که انسان را از تونل تاریک جهل، وارد وادي روشن حقیقت می دروازه

دینی که مبانی آن بر علم و فهم استوار شده اسـت و مـردم را از    ،چگونه ممکن است

کنـد، بـا پرسـش و پرسـیدن کـه       جهل بر حذر داشته و به سوي نور و روشنایی دعوت می

به حقیقت است مخالفت کند؟ خداوند در آیات متعددي؛ با اشاره بـه  راهی براي رسیدن 

، 189: بقـره،  نمونه نـک  يبرا( دهد ، مستقیماً به آنان جواب میپرسش مردم از پیامبر

                                                        

و بکُِـلِّ       ،  و ضَرَب لَنا مثَلاً و نَسی خَلْقَه قالَ منْ یحیِ الْعظام و هی رمیم« * قلُْ یحییهـا الَّـذي أَنْشَـأَها أَولَ مـرَّةٍ و هـ

 ». خلَْقٍ علیم
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فرصـتی بـراي    و حتی وقتـی کفـار و مشـرکان از پیـامبر     )222 و 220، 217، 215

 اگـر  و« کنـد:  تحقیق دربارة اسلام و یافتن حقیقت دارند؛ به پیامبرش چنین سـفارش مـی  

 آن در و( بشـنود  را خـدا  سـخن  تـا  ده پناه او بخواهد، به پناهندگى تو از مشرکان از یکى

  *.)6: توبه( »ناآگاهند گروهى آنها که برسان، چرا امنش محل به را او سپس)! بیندیشد

توجه نبوده و پیوسته خواستار حرکت بر اسـاس   اسلام؛ هیچگاه به این نداي فطرت بی

  فهم و دانش بوده است.  

  اتمام حجت  ب) 

توان درسـت و قاطعانـه تصـمیم گرفـت و تنهـا در سـایۀ        وقتی پرسشی در ذهن است، نمی

و  تأییـد کند؛ لذا پرسش، مـورد   روشنایی علم است که تکالیف جان گرفته و معنا پیدا می

طـرف شـدن جهـل، راه سـعادت نمایـان شـده و حجـت        تأکید قرآن کریم اسـت تـا بـا بر   

شـود   تا هر که هلاك مى« فرماید: باره می اینآن کریم درها کامل شود. قر خداوند برانسان

یابـد از روى حجـت و    از روى حجت و برهان هلاك گردد و هر که زندگى (معنوى) مى

  **.)42 :انفال( »ه خدا شنوا و داناستک حقّاً و برهان زندگى یابد

هـاي انبیـاء،    تـرین رسـالت   ارسال رسولان و به تبع آن از مهـم ترین دلایل  یکی از مهم

گـویی   گاه؛ با هـدایت و پاسـخ   هدایت انسان از راه پاسخ به سؤالات اساسی بشر است. آن

آن کریم دلیـل  ماند. قر رسولان، حجت الهی بر مردم تمام شده و جاي اعتراضی باقی نمی

دهنـده   دهنـده و بـیم   پیـامبرانى کـه بشـارت   « فرماید: ارسال پیامبران الهی را چنین بیان می

بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتى براى مـردم بـر خـدا بـاقى نمانـد، (و بـر همـه اتمـام         

  ***.)165 :نساء( »حجت شود) و خداوند، توانا و حکیم است

                                                        

* »إِنْ و دنَ أَحم شْرِکینَالْم كتَجاراس تَّى فَأَجِرْهح عمسی کَلام اللَّه ثُم غْهلَأب نَهأْمم کذل مبِأَنَّه مَو لا قوَلمعنی.« 

 ».منْ حی عنْ بینۀٍَ و إِنَّ اللَّه لَسمیع علیم  لیهلک منْ هلَک عنْ بینۀٍَ و یحیى«... **

*** »زیزاً حع کانَ اللَّه لِ والرُّس دعۀٌ بجح لَى اللَّهلنَّاسِ عکُونَ لئَلاَّ یرینَ لنْذم شِّرینَ وبلاً مسکیماًر.« 
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اگر به سؤالات مهم و حیاتی انسان پاسخ داده نشـود، اتمـام حجـت بـر بنـدگان خـدا       

ها است که حجت و دلیل الهی کامـل گشـته و    یابد. بعد از پاسخ به این پرسش نمیتحقق 

  ها دلیلی براي نپذیرفتن راه حق ندارند. انسان

  تمایز حق از باطل  ج)

وقتـی معنـا دارد کــه    *)256 :بقـره ( عـدم اجبـار در پــذیرش دیـن    تمـایز حـق از باطـل و   

اندیشـه  هـا بـر اسـاس فکـر و      مرحله، انتخـاب  حقانیت دین آشکار شده باشد، بعد از این

هـاي   باشـد. پاسـخ بـه پرسـش     توي انتخاب خود، مسئول اعمـالش مـی  است و انسان در پر

اعتقادي؛ در کنار معجزة پیامبران، راهی براي آشکار کردن حـق و حقانیـت اسـت؛ لـذا     

ــی   ــرکین م ــار و مش ــارة کف ــد درب ــد: خداون ــرکان   « فرمای ــاب و مش ــل کت ــافران از اه ک

  **.)1 :نهیب( »دارند تا دلیل روشنى براى آنها بیاید گفتند:) دست از آیین خود برنمى (مى

ها پاسخ مناسب داده شد و حق از باطـل متمـایز گشـت، تبعیـت از      آنگاه که به پرسش

تـوان بـر اسـاس انتخـابی کـه       ها را می شود و انسان روش حق با اختیار و رغبت ممکن می

گـذاري کـرد. در ایـن صـورت اسـت کـه؛ تبعیـت از باطـل؛ بمثابـۀ روي           ارزش اند کرده

  برگرداندن از حق است. 

اما تا وقتی کـه حـق و باطـل درهـم آمیختـه باشـد، انکـار طـاغوت و چنـگ زدن بـه           

  شود. ریسمان الهی محقق نمی

  فرمایند:   دربارة آمیختگی حق با باطل می امام علی

مانـد و اگـر حـق از باطـل      شد، بر طالبان حق پوشیده نمى پس اگر باطل با حق مخلوط نمى

گردید.اما قسمتى از حقّ و قسـمتى از باطـل    گشت زبان دشمنان قطع مى جدا و خالص مى

                                                        
لاَ   الْـوثْقى بِـالْعرْوةِ  استمَسک  لا إِکْراه فی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی فمَنْ یکْفُرْ بِالطَّاغوُت و یؤْمنْ بِاللَّه فقد« *

 .»  انْفصام لَها و اللَّه سمیع علیم
** »کُنِ لَمنْ کَفَرُوا الَّذینَ یلِ متابِ أَهالْک شْرِکینَ ونْفَکِّینَ الْمتَّى مح مهینَ تَأْتیْۀالب«. 
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گـردد و تنهـا    یـره مـى  آمیزند آنجاست که شیطان بر دوستان خود چ گیرند و به هم مى را مى

» نجــــات خواهنــــد یافــــت ،آنــــان کــــه مشــــمول لطــــف و رحمــــت پروردگارنــــد 

  ).88، ص51خطبه ق، 1414،هالبلاغ نهج(

  گویی قرآن است. پاسخ از حق؛ مبناي مورد توجه دربنابراین؛ تکیه بر جداسازي باطل 

  مقابله با القاءات شیطانی و مبارزه با جبهه باطل د)

هـاي جاهلانـه، القـاءات شـیطان      عوامل پیدایش سوالات و مجادله در نگاه قرآن، ازجمله

  فرماید: می باره درایناست. 

(و  کننـد، تـا بـا شـما بـه مجادلـه       شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانـه القـا مـى   «

  ).121 :انعام( »اگرازآنها اطاعت کنید، شماهم مشرك خواهید بود! ،برخیزند گفتگو)

   گویند: ون این آیه میپیرام علاّمه طباطبایی

شـبهه و  ن انداختـه و جـواب   ان به دهـان مؤمن ـ ارد آن سخنى است که مشرکدر  ؛ین جملها

است که به ذهن مؤمنین القا کرده بودند و آن این بود که: چطور حیوان ذبـح شـده    سؤالی

  ؟است خوردنش حرام، بدست شما حلال است و اما حیوانى که خدا آن را کشته

هاى اولیاى خود (مشـرکین)   این سخن از چیزهایى است که شیطان به دلدهد:  جواب مى

کند، زیرا بین این دو قسم گوشت فـرق هسـت، یکـى خـوردنش فسـق اسـت و آن        القا مى

زیـرا در بـین محرمـات     ه!دیگرى نیست، خدا خوردن میته را حرام کرده و آن دیگرى را ن

  ).459، ص 7ج ،1374 ،اطبایی(طب الهى اسمى از حیوان تذکیه شده برده نشده است

گونـه القـاءات شـیطانی را گرفتـه و بـه دیگـران نیـز انتقـال          بله! دوستان شـیطان ایـن  

انـد و بـا گـرفتن     اي بـا آن در ارتبـاط   دهند، درست مانند یک منبـع آلـودگی کـه عـده     می

کننـد. ایـن یـک مبنـا      ان دیگر افراد سالم جامعه پخش میآلودگی؛ به سرعت آن را در می

هـاي مسـري در سـطح     گویی؛ تا هر چه زودتر بـه مجـادلات و شـبهه    در مسیر پاسخ است

  جامعه جواب داده شود.  
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  ها و شایعات اعتقادي در جامعه مقابله با دروغ هـ)

شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه القـا  « فرماید: طور که گذشت، خداوند می همان

در آیـۀ دیگـر، ایـن     .)121 :انعـام ( »بـا شـما بـه مجادلـه برخیزنـد      (بتواننـد)  کنند، تا مى

ترین صـفت آنـان، دروغگـویی و تهمـت زنـی      کند که بـارز  شیاطین را معرفی می دوستان

شـوند؟!   آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسى نازل مـى « فرماید: است. خداوند می

  . )222و  221 :شعرا( »گردند آنها بر هر دروغگوى گنهکار نازل مى

کننـد و بیشترشـان    شنوند (به دیگـران) القـا مـى    آنچه را مى« آنان کسانی هستند که: 

  ).223 :شعرا( »دروغگو هستند!

شـان   توان به نتیجه رسید که: شیاطین بر جان ودل دوسـتان  با توجه به این چند آیه، می

وغگـو  کـه نشـانۀ در   کـار و دروغگوانـد   هـاي گنـاه   الهاماتی دارند و دوستان آنان؛ انسـان 

لَـا تُحـدث   « فرمایـد:  مـی  شنوند اسـت. امیـر المـؤمنین    بودنشان بازگو کردن آنچه می

شنویی براي مردم بازگو نکـن   هر آنچه می«؛ »النَّاس بِکُلِّ ما سمعت بِه فَکَفَى بِذَلک کَذبا

  .)459، ص 69نامه  ق،1414 ،هنهج البلاغ( » است دروغگویى علامت خود این که

؛ »البْاطـلُ أَنْ تَقُـولَ سـمعت و الْحـقُّ أَنْ تَقُـولَ رأَیـت      « فرمایـد:  در روایت دیگري می

، هنهـج البلاغ ـ ( »که بگویی شنیده ام و حق آن است که دیـده باشـی!   باطل آن است که«

  .)198، ص 141خطبه  ق،1414

کننـد جـواب داده    در اجتمـاع منتشـرمی   در قرآن؛ به این دسته از افراد و سـوالاتی کـه  

  شده است.

  دفاع از شخصیت مقدس پیامبر اسلامو) 

گـویی در قـرآن اســت.    از اهـداف پاسـخ   حمایـت و دفـاع از شخصـیت پیـامبر اعظــم    

هـا و آزار و اذیتـی کـه بـه وي      هـا، دروغ  خداوند براي دفاع از پیامبرش در مقابـل تهمـت  

، نـه تنهـا بـه    و در حمایت همـه جانبـه از پیـامبر    آیات متعددي نازل کرد ،شد وارد می
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ها پاسخ داده بلکـه حتـی کـوچکترین اسـائۀ ادب را بـه سـاحت مقـدس         ها و تهمت دروغ

مـورد عتـاب قـرار     مسلمانان و حتـی همسـران پیـامبر را نیـز     باره دراینبرنتافته و  پیامبر

و نـه   هـا و اذیـت هـا    در برابر همۀ تهمت ها در وقتی است که پیامبر داده. این حمایت

( بـراي نمونـه ر.ك: اعـراف     مانند سایر پیامبران الهی که داستان آنان در قرآن آمده است

از خود دفاعی نکرد و در راه تبلیغ دین، صبورانه مقاومـت کـرد.   ) 67و 66و  61،  60

مـادامی کـه    مـن هیچگـاه ندیـدم  ـ   « گوید: در توصیف ایشان می عائشه؛ همسر پیامبر

خاطر ظلمی که بـر خـودش رفتـه؛ از خـود       ـ پیامبر خدا به هاي الهی شکسته نشده حرمت

  *.)3378، ص 7ج ،الحکمة زانیم( »دفاع کرده باشد

کنـد. از ایـن مـوارد     لذا خداوند، از پیامبرش در برابر منافقان و مشرکان حمایت مـی  

مبر را ااز منافقین کسـانى هسـتند کـه پی ـ   « فرماید: توان به سورة توبه اشاره کرد که می می

کنند و گویند او گوشى است (یعنى خوش شنوا است) بگو خوش شنوائى بـراى   اذیت می

نمایـد و بـراى    کند و گفتار مؤمنین را تصدیق می شما خیر است گفتار خدا را تصدیق می

ا را کـه رسـول خـد    ییرحمـت اسـت و آنهـا    ،انـد  ظاهر ایمان آوردهه که از شما ب کسانی

  **)61(توبه:  ».است  براى آنان عذاب دردناك ،رنجانند می

ادبـی بـه سـاحت مقـدس او، پاسـخ       و بـی  خداوند در این آیه، دربرابر اذیت پیـامبر 

  دهد. محکم و قاطعی می

، 1374(ر.ك: طباطبـایی،   همچنین در برابر کسانی که به همسر پیامبر تهمت زدنـد 

مسلمّاً کسـانى  « فرماید: شدند می ش پیامبرو با این کار موجب رنج) 127، ص15ج

گـر) از شـما بودنـد امـا      که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهـى (متشـکّل و توطئـه   

                                                        
 ».ظلُمها قَطّ ما لَم ینتَهک من محارمِ االلهِ شیءظلمۀٍ مما رأیت رسولَ االلهِ منتصراً لنَفسه من « *

** »و منْهؤْذُونَ الَّذینَ می النَّبِی قوُلُونَ وی ورٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هخَی نُ لکَُمْؤمی  ه  لَّـذینَ ا رحمـۀٌ  و للْمـؤْمنینَ  یـؤمْنُ  و بِاللَّـ

 ».مأَلی عذاب لَهم اللَّه رسولَ یؤْذُونَ الَّذینَ و منکُْم آمنُوا
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گمان نکنید این ماجرا براى شما بد است، بلکه خیر شما در آن است آنها هر کدام سـهم  

مهـم آن را بـر   خود را از این گناهى که مرتکب شدند دارنـد و از آنـان کسـى کـه بخـش      

  *)11(نور: ». عهده داشت عذاب عظیمى براى اوست

شـد بـا القـاء     ـ به خصوص در مراحلی که سـعی مـی   بنابراین؛ دفاع از حریم پیامبر

ــ یکـی از    سوالات و شبهات، شخصـیت حقیقـی یـا حقـوقی آن حضـرت تخریـب شـود       

  **اهداف پاسخ به شبهات در قرآن کریم است.

  قرآن گویی در  هاي پاسخ روش

هـاي   با توجه بـه برخـی از شـرایط؛ پاسـخ     قرآن کریم با توجه به نوع سؤال یا اهمیت آن و

گـویی   مناسبی ارائه کرده که قابل تطبیق بر موارد مشابه است. دقت و حکمـت در پاسـخ  

الی را با توجـه بـه ملاحظـات    ؤنیز همین اقتضاء را دارد تا انسان موارد را سنجیده و هر س

  آن، پاسخ دهد.

گـویی   هـایی را در پاسـخ   در این قسمت به دنبال این مطلب هستیم که قرآن؛ چه روش

  گویی استفاده کنیم. برده، تا با الگو گرفتن از آن بتوانیم در امر پاسخکار به

  . پاسخ روشن و کامل1

وشن و کـاملی  ال پرسیده شده، جواب رؤگویی این است که به س ترین حالت پاسخ طبیعی

  گونه شبهه و سؤالی باقی نماند. جاي هیچداده شود تا 

هــاي فقهــی و ســؤالاتی کــه مربــوط بــه عمــل مکلّــف اســت، چنــین  معمـولاً پرســش  

خصوصیتی دارد که باید؛ دقیق به پرسش مورد نظر، پاسخ داده شود. قرآن هـم در مقابـل   

                                                        

ب  ما منْهم امرِئٍ لکُلِّ لکَُم خَیرٌ هو بلْ لکَُم شَرا تَحسبوه لا منکُْم عصبۀٌ بِالْإفِْک جاؤُ الَّذینَ إِنَّ« * نَ  اکْتَسـ  الـْإِثْمِ  مـ

لَّى الَّذي وتَو رَهبک منْهم لَه ذابظی عمع.« 

در ارتداد و لزوم مجازات سلمان رشدي؛ نویسـنده اي کـه بـه     در عصر حاضر؛ فتواي حضرت امام خمینی **

 اهانت کرد را می توان مطابق با این اصل قرآنی ارزیابی کرد. ساحت مقدس پیامبر
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چنــین ســؤالاتی بــه روشــنی پاســخ داده و مســئله را تبیــین کــرده اســت. بنــابراین مبلّــغ و  

  طور کامل جواب دهد. ها را شنیده و سپس به سؤال گونه اینپاسخگو نیز، باید به دقت؛ 

پرسـند، آیـه نـازل شـده و بـه       هاي حرام می دربارة جنگ در ماه مثلاً وقتی از پیامبر

  دهد. وضوح جواب می

آن،  در جنــگ« :بگــو کننــد مــى حــرام، ســؤال مــاه در کــردن جنــگ دربــاره تـو،  از«

   *)217(بقره: ». است بزرگ) (گناهى

 شـده  حـلال  آنهـا  بـراى  چیزهـایى  چه کنند مى سؤال تو از« فرماید: یا در آیۀ دیگر می

 شـکارى  حیوانات) صید نیز و( گردیده حلال شما براى است، پاکیزه آنچه: «بگو است؟

 یـاد  آنهـا  بـه  داده تعلـیم  شـما  بـه  خداونـد  آنچه از که) یافته تربیت و( آموخته هاى سگ و

  .)است حلال شما اید، (بر داده

 نـام  و دارند، بخوریـد  مى نگاه) و کنند مى صید( شما براى حیوانات این آنچه از پس،

 بپرهیزیـد  خـدا ) معصیت( از و ببرید آن بر) شکار براى حیوان فرستادن هنگام به( را خدا

  **)4(مائده:  .!»است الحساب سریع خداوند که

بنابراین؛ پاسخ به سـؤالات شـرعی در محـدودة احکـام و اسـتفتاءات؛ بایـد واضـح و        

  روشن باشد.

  . پاسخ به پرسش صحیح  2 

گاهی دربارة یـک موضـوع، سـؤالات همسـویی وجـود دارد کـه فقـط قسـمتی از آن در         

است و یا هیچ اهمیتی ندارد، یـا جـواب    پرسش بیان شده که از اهمیت کمتري برخوردار

هـاي   سـته کـه سـؤالش داراي لایـه    دان گـر نمـی   آن بسیار روشن است و یا بالاخره پرسـش 

  تري است که باید پرسیده شود؟!  مهم

                                                        

 ...».یسئلَُونَک عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتالٍ فیه قلُْ قتالٌ فیه کَبیر« *

ه  علَّمکُـم  ممـا  تُعلِّمـونهنَّ  بِـینَ مکلِّ وارِحِالج منَ علَّمتُم ما و الطَّیبات لکَُم أُحلَّ قُلْ لهم أُحلَّ ذَا ما لُونَکئَیس« **  اللَّـ

 ».بالحسا سرِیع اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُواْ و علَیه اللَّه اسم اذْکُرُواْ و علَیکُم أَمسکْنَ مما فَکلُواْ
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گـر را بـه    در همۀ این موارد؛ پاسخگو باید به این حلقۀ مفقوده توجه کـرده و پرسـش  

  اش راهنمایی کند. مسیر حقیقی

رد دهد که شایسته بود پرسیده شود! ولی مـو  شرایط؛ قرآن به پرسشی پاسخ میدر این 

ها را باید تصحیح کـرد و سـپس    دهد که برخی از پرسش غفلت واقع شد و عملاً نشان می

  فرماید: بدان پاسخ داد؛ لذا می

 و مـادى  سـودمند  سـرمایه  و( نیکـى  و خیـر  هر: «بگو کنند؟ انفاق چیز چه کنند مى سؤال تو زا«

 در درمانـدگان  و مسـتمندان  و یتیمـان  و نزدیکـان  و مادر و پدر براى کنید، باید مى انفاق که) معنوى

  *).215(بقره: »  است آگاه آن از دهید، خداوند انجام که خیرى کار هر و» باشد راه

 جـوابى  و سـؤال ، آیـه  این )240، ص2، ج1374(ر.ك: طباطبایی، اند گفته نامفسر

 اسـت؛  شـده  داده حکمـت  اسـلوب  طبـق  آن جـواب بنا بر اصطلاح اهـل منطـق    که است

 ایـن ؟ کننـد  انفـاق  نـوعى  وچـه  جنسـى  ازچه که ،بوده انفاق نوع و جنس از سؤال کهچرا

 انجـام  چیـز  چـه  بـا  انفـاق  که داند مى هرکسى زیرا ؛اي است فایده یا کم فایده پرسشی بی

مناسب بود که از زاویۀ دیگري بـه انفـاق نگـاه شـود و سـؤال       پس .مال انواع با؟ شود مى

  اصلی پرسیده شود که به چه کسانی انفاق کنیم؟ 

 داد صـحیحى  سـؤال  از جـواب و نداده  پاسخ را ایشان پرسش ، خداوندجهت مینه به

بـه   هم کرد، تا انفاق ایشان به باید که افرادي و صفات بیان یعنى ؛بودند دهسیرپن نآنا که

  .کنند سؤال چگونه که دهد شان تعلیم هم باشد و داده جوابسؤال اصلی 

  اي هاي مرحله . دادن پاسخ3

تواند چنین اقتضاء کند که پاسخ به سؤال؛ صـریح نباشـد و لازم اسـت     شرایط مختلف می

طور مثال اگر یک حکـم یـا یـک موعظـه در جمعـی کـه        که برخی امور رعایت شود. به

                                                        

* »سى    ئیتَـامالْی الْـأَقْرَبِینَ و نِ ویـدالْلوَنْ خَیـرٍ فلا أَنفَقْتمُ مقُونَ قلُْ منفا ذَا یم ـبِ     لُونَکنِ الس ا  و المْسـاکینِ و ابـ یلِ ومـ

 ». فَإِنَّ اللَّه بِه علیم تَفْعلُواْ منْ خَیرٍ
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اي جـز انکـار و نپـذیرفتن آن را     آمادگی شنیدن یا عمل به آن را ندارند مطرح شود، نتیجه

  در پی ندارد. 

 اي باشـد تـا تحمـل مرحلـۀ بعـد      دعوت مردم به سـوي خیـر و صـلاح بایسـتی مرحلـه     

هاي فرهنگی و اجتماعی بـراي اجـراي یـک حکـم      سازي برایشان ایجاد شود. انواع زمینه

ت. در هر حرکت اصلاحی؛ فـردي یـا اجتمـاعی؛ مـدارا و همراهـی      الهی؛ از این باب اس

گام به گام یکی از شرایط اصلی پیروزي است که همه متولیان امور فرهنگـی بایـد آن را   

  مدنظر قرار دهند.

اگر انسان مصلح؛ ابراهیم خلیل االله هم باشد، بـراي متقاعـد کـردن مشـرکان بایسـتی      

آنان اقـرار کنـد تـا بعـد بتوانـد ضـعف آنهـا را بـه رخ          ابتدا از باب جدال أحسن به خدایان

عنوان رب بپذیرد و سـپس بـه سـراغ مـاه      کشاند. او باید ستاره را که نور کمتري دارد به

تـرین جـرم آسـمانی ـ خورشـید ـ را از        رود که نور بیشتري دارد تا آن گـاه بتوانـد نـورانی   

  ).80ـ76رجۀ ربوبیت پائین کشد (انعام: د

پاسخ دهی، حکم تحـریم شـراب اسـت کـه قـرآن کـریم        گونه اینهاي  نمونهاز دیگر 

  درچندین مرحله بیان کرده است.

پرسـیدند، خداونـد در    از پیـامبر اسـلام   قمـار)  =(»میسر«و » خمر«وقتی مردم از 

 زیـان  و گنـاه  آنهـا  در: کننـد، بگـو   مـى  سـؤال  تو از قمار و شراب درباره« جواب فرمود:

 شنفع ـ از آن گنـاه ) ولـى ( بـردارد  در مـردم  بـراى ) مـادى  نظر از( منافعى و است بزرگى

  *).219(بقره: »  است بیشتر

 تحـریم  حکـم ، بود قمار و شراب به آلوده بسیار جاهلى عرب ۀجامع اینکه به توجه با 

 آیـه  لحـن  در مـدارایى  و نـرمش  اگـر  و شـد  نازل مرحله چند در و تدریجىطور  به دو این

                                                        

ا أَکْبـرَُ مـن نَّ     « * ا و یسـَلُونکَ مـاذاَ    یسلَُونَک عنِ الخَْمرِ و الْمیسرِ قُلْ فیهِما إِثمْ کَبِیرٌ و منَـافع للنَّـاسِ و إِثمْهمـ فْعهِمـ

 ». رُوناللَّه لکَُم الاَْیات لَعلَّکُم تتََفَکَّ    ینفقُونَ قُلِ الْعفْو کذََالک یبینِ
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  .استمطلب  همین خاطر  گویا به ،شود مى مشاهده

 سـنگین  گنـاه  و هـا  زیـان  بیشتر بودن و ذکر شده دو این هاى زیان و منافع ؛آیه این در

 طریـق  از احیانـاً  کـه  مـادى  منـافع  مسـلماً  اسـت.  گرفتـه  قرار تصریح مورد عشمناف بر آن

 از حاصـل  تخدیر خاطر  به که خیالى منافع یا و شود مى حاصل قمار انجام یا شراب فروش

 ةالعـاد  فـوق  هـاى  زیـان  برابـر  در ،آیـد  مـى  دسـت  بـه  غم واندوه  از غفلت و شراب مستى

  .است ناچیز بسیار دو این بهداشتى و اجتماعى و اخلاقى

 ایـد!  اى کسانى که ایمـان آورده «فرماید:  در آیۀ دیگري حکم قطعی داده و میسپس 

پلید و از عمل شیطان اسـت، از آنهـا   ]،  آزمایى ها و ازلام [نوعى بخت شراب و قمار و بت

  *).90(مائده: !» دورى کنید تا رستگار شوید

  هاي اجمالی . استفاده از پاسخ4

ا، پاسـخی کوتـاه و اجمـالی داده    ه ـ کند بلکه تنها به آن نمیها تغییر  در این مرحله، پرسش

موضـوع؛   توان چنین بیان کرد که اولاً: مصلحت در این است که از شود. علتش را می می

 اطلاع دقیق و کامل نداشته باشند، (مانند آنچه دربـارة زمـان وقـوع قیامـت از پیـامبر     

  **.)187، (اعراف: سؤال شده است)

ثانیاً: قدرت فهم و درك کامل این موضوع وجود نـدارد، مثـل پرسـش آنـان دربـارة       

  روح؛ که خداوند در جوابشان فرمود:  

 جـز  و اسـت  مـن  پروردگـار  فرمان از روح: «د، بگوکنن مى سؤال »روح« درباره تو از و«

  1).85(اسراء: » !است نشده داده شما دانش، به از اندکى

                                                        

یطانِ فَ ـ          « * لِ الشَّـ نْ عمـ اجتَنبوه لَعلَّکُـم  یا أَیها الَّذینَ آمنـُوا إِنَّمـا الخَْمـرُ و الْمیسـرُ و الْأَنْصـاب و الْـأزَلام رجِـس مـ

 ».نتُفْلحو

** »نیا عهلْما عا قُلْ إِنَّمئهرْسانَ مۀِ أَیاعنِ السع لَُونَکس بـىر د            و اتاوم لَـا یجَلِّیهـا لوقْتهَِـا إلَِّـا هـو ثَقُلَـت فـىِ السـ

یکمضِ لَا تَأْتنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لَا   الْأَرَلک و اللَّه ندا عهلْما عَا قُلْ إِنَّمنهع ىفح کَأَنَّک َلُونَکسغتَْۀً یو إِلَّا بَلمعنی«. 

1» .ی لْمِ إِلاَّ قَلیلاونَ الْعم ما أُوتیتُم ی وبرِ رنْ أَمم نِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحع ئلَُونَکس.« 
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ــن روش در پاســخ ــاً     ای ــی دارد، احیان ــاربرد فراوان ــؤالات و شــبهات، ک ــه س ــویی ب گ

شود که به هر علتی از جمله عدم مصـلحت   فراوانی از فلسفۀ احکام مطرح می هاي پرسش

بیان آن، یا به جهت عدم درك کامل مخاطب، مطلب زیادي دربارة آن بیان نشده اسـت.  

 *،هـاي تشـریع حکـم    ها؛ ضمن بیان برخی از حکمت از پرسش گونه اینگویی به  در پاسخ

که تا حدودي قابل درك است و یا در روایات بدان اشاره شده است؛ بایـد بـه بیـان یـک     

گـر را بـه حکمـت الاهـی در تشـریع احکـام؛ کـه         سلسله از کلیات اکتفا کرده و پرسش

توجـه داد و حکـیم بـودن     ،همان وجود مصالح و مفاسد براي اوامر و نـواهی الهـی اسـت   

 بشـر فعلی معلومات محدود  با هک منتظار داشته باشیولی نباید اپروردگار را گوشزد کرد 

  .دست یابیم به طور کامل اسرار و فلسفه احکام هب

گویی بر اسـاس اهمیـت و    گویی حکیمانه (تعیین اولویت در پاسخ . پاسخ5

  شرایط)

بایـد   .هاي عقیـدتی و..  ها به دلیل نیاز مردم به آن، یا داشتن جنبه پاسخ به برخی از پرسش

ها، مطلبی است کـه در سـورة طـه مطـرح شـده       وري باشد. از جمله این پرسشسریع و ف

   گوید: گویی خداوند در این آیه می فخر رازي دربارة نحوة پاسخ **).105(طه:  است

ها و یا سؤال از وجوب بقـاء آنهـا (بحـث قـدیم و ابـدي       چون این سؤال یا سؤال از قدمت کوه

اعتقادي و مهم دین است، به ناچار خداوند به پیامبرش امـر  ها) است که جزء مسائل  بودن کوه

  (که مفید تعقیب است) به او جواب دهد.» فاء«کند که با لفظ  می

                                                        

فلسفه حکم؛ نشان دهنده علت تشریع حکم است کـه اگـر آن علـت باشـد؛ حکـم الهـی نیـز وجـود دارد ولـی           *

پردازد و اگر احیاناً  هاي تشریع حکم میهاي تشریع احکام؛ به بیان برخی از آثار و نتایج و دست آورد حکمت

شـود: لا تشـرب    در موردي آن اثر و نتیجه هم نبود، همچنان حکم الهی مورد نظر وجود دارد. وقتی گفتـه مـی  

هاي حرمت شراب است و اگر مقدار کمـی از شـراب    الخمر لأنه مسکر. مسکر بودن شراب؛ یکی از حکمت

حکم حرمت شراب، همچنان پا برجاسـت؛ چراکـه مسـکر بـودن،     اي مست کننده (مسکر) نباشد،  براي عده

 هاي تشریع حرمت بوده نه فلسفه تشریع آن. یکی از حکمت

کنند بگو: پروردگارم آنهـا را   ها سؤال مى و از تو درباره کوه؛ »نَسفًا بالِ فَقُلْ ینسفُها ربىلُونَک عنِ الجئَو یس« **

 ».دهد! مى(متلاشى کرده) بر باد 
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ــامبرش مــی   ــد بــه پی ــده و در  اي محمــد  فرمایــد: گویــا خداون ــون بــه او جــواب ب ! هــم اکن

ذار تـا  گ ـگویی اهمال نکن، چراکه شک در چنین موردي کفر است، پـس سـؤالش را وام   پاسخ

  .)33، ص22(فخر رازي، ج در شک و شبهه قرار نگیرد

ی یا شبیه به آن اسـت و اگـر چـه    اما گاهی برخی از سؤالات؛ مربوط به مباحث تاریخ

تواند داراي مواعظ و نکات برجسته و تأثیر گذاري باشد، ولی چـون تـأثیر مسـتقیم و     می

جواب آن را به تأخیر انـداخت.   توان م ندارد، میفوري در زندگی دنیوي و یا اخروي مرد

  فرماید: خداوند در جواب کسانی که از ذوالقرنین پرسیده بودند به پیامبرش می

  *.)83(کهف:  »خواند خواهم باز) قرآن از( آیاتى وى از شما براى زودى بهبگو! «

  بنابراین؛ جواب این سؤال به آینده موکول شد.

  . اقرار گرفتن از پرسشگر6

پرسشگر دربـارة عقایـدش و اسـتفاده از آن، کمـک فراوانـی بـه پاسـخگو         اقرارگرفتن از

    **شود. میها به بخشی از جواب تبدیل  رکند. گاهی این اقرا می

شـود کـه پرسشـگر آن را قبـول داشـته و بـدان        در این روش؛ ابتدا به مطلبی اشاره می

داشتند ولی مشکل شـان  طور مثال، کفّار؛ خالق بودن خداوند را قبول  کند. به اعتراف می

دربارة ربوبیت خداوند بود؛ لذا در آیات متعددي خداوند این عقیده مثبت آنان را جهـت  

: بپرسـى  آنـان  از گـاه  هـر  و« فرمایـد:  کند و می گویی به آنان گوشزد می استفاده در پاسخ

 »اســت؟ کــرده مســخّر را مــاه و خورشــید آفریــده و را زمــین و هــا آســمان کســى چــه«

 »!سـازند؟  مـى  منحرف) خدا عبادت از( را آنان چگونه حال این با پس! »اللَّه: «گویند مى

  ***.)61(عنکبوت: 

                                                        

 ».قلُْ سأَتلُْواْ علَیکُم منْه ذکْرًا   و یسلَُونَک عن ذى الْقَرْنیَنْ« *

جـدل گفتـه    شـود؛ اسـتفاده مـی   مقابـل  مورد قبول طـرف  مطالبیبه چنین روشی که از  اهل منطقدر اصطلاح  **

 .135فلسفه)، ص  ـ شود. نک: آشنایی با علوم اسلامی (منطق می

مشـابه ایـن   ».  کُـون ئنْ سأَلْتَهم منْ خلََقَ السماوات و الْأَرض و سخَّرَ الشَّمس و الْقَمرَ لَیقُولُنَّ اللَّه فَأَنَّى یؤْفَو لَ« ***
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اي کـه بـا برخـی از مسـیحیان داشـتند از ایـن روش اسـتفاده         در مناظره امام رضا

هسـتند و از طرفـی ایشـان      عیسیکردند. مسیحیان از طرفی قائل به الوهیت حضرت 

از همین عقیدة مورد قبـول آنـان اسـتفاده     امام رضادانند!  را جزء عابد ترین انبیاء می

  کنند: را انکار می عیسیکرده و الوهیت حضرت 

 حضرت رضاکه مأمون براى علماى مذاهب و ادیان تشکیل داده بود و اي  مناظرهدر مجلس 

 عیسـى و عالم مسیحى درباره الوهیـت یـا عبودیـت     رضاحضرت نماینده مسلمانان بود، بین 

امـام  مقام الوهیت و فوق بشرى قائل بـود. حضـرت    عیسىبحث درگرفت. عالم مسیحى براى 

عیسى مسیح همه چیزش خوب بود جز یک چیز و آن این که بر خلاف سایر «فرمود:  رضـا 

عجیـب   یچنـین سـخن   ایـن  ماشاز «عالم مسیحى گفت: » اى نداشت! پیامبران به عبادت علاقه

  .»است، او از همه مردم عابدتر بود

عیسـى چـه   «اعتراف عبادت عیسى را از عالم مسیحى گرفت، فرمود:  رضا امام که همین

آیا عبادت دلیل عبودیت نیسـت؟ آیـا عبودیـت دلیـل عـدم الوهیـت       » کرد؟ کسى را عبادت مى

  .)421، ص ق1398(صدوق،  نیست؟

توانـد   گر مـی گرفتن و یا به عبارت دیگـر، اسـتفاده از باورهـاي پرسش ـ   بنابراین؛ اقرار 

تر کند؛ زیرا اولاً پاسخگو براي اثبات این باور زحمتی نکشـیده و از   قانع کردنش را آسان

  گیرد. طرفی چون از اعتقادات خود پرسشگر استفاده کرده، مورد رد وي قرار نمی

  . درخواست ارائۀ دلیل از طرف مقابل7

جهـت   شود ولی به دلائل ناکافی مطرح میدر جامعه، شبهاتی بدون ارائۀ دلیل یا با  گاهی

گـردد،   ي، از مقبولیت زیادي برخـوردار مـی  گذارهاي اثر تبلیغات گسترده یا دیگر روش

گونه شبهات را مورد انتقاد قرار داده و از طرّاحان آن؛ جهـت اثبـات    قرآن کریم بارها این

  کند.  می مدعایشان درخواست دلیل

کـس   هـیچ  اساس یهودیان و مسیحیان در صدر اسلام این بود که: یکی از ادعاهاي بی

                                                                                                                                  

 دید. 87؛ زخرف، 38؛ زمر، 25، لقمانتوان در:  اعتراف را می
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 و دین حـق؛ دیـن آنهـا اسـت. خداونـد بـه       بهشت نخواهد شدوارد  مسیحی و يجز یهود

خواهـد چنانچـه در ایـن     به آنها بگو هر ادعایى دلیلى مىاي پیامبر! « فرماید: می پیامبر

  ).111بقره: »(دلیل خود را بیاورید ،ادعا صادق هستید

هـاي زیـادي مطـرح     بله! در سطح جامعه یـا حتـی در برخـی از مجـامع علمـی؛ ادعـا      

شود و گاهی آن چنـان در اثـر تبلیغـات فریبنـده جـاي       شود که دلیلی براي آن ارائه نمی می

 کنـد کـه گویـا جهـت اثبـات آن؛ هـیچ       خود را در اذهان مردم یا حتی دانشمندان باز مـی 

  نیازي به دلیل نیست!

آیا آنها معبـودانى جـز   « فرماید: قرآن کریم با توجه به همین شیوه؛ دربارة مشرکان می

خدا برگزیدند؟! بگو: دلیلتان را بیاورید! این سـخن کسـانى اسـت کـه بـا مـن هسـتند و        

  » ] است که پیش از من بودند! سخن کسانى [پیامبرانى

  *).24(انبیاء:  »و به همین دلیل (از آن) روى گرداننددانند  اما بیشتر آنها حق را نمى

ها در جامعه و بین عموم مردم و خواص رواج پیدا کـرده بـود    بله! آن قدر پرستش بت

سته براي پرستش خداوند خواست، بلکه پیو که کسی براي پرستش آنها دلیل و برهان نمی

  خواستند! نیاز، دلیل می یکتا و بی

منـع بـا   «درخواست ارائۀ دلیل از طرف مقابل، مشهور به روش  ؛ یعنیگفته روش پیش

    گویند: است. علّامه طباطبایی در توضیح این روش ذیل آیۀ اشاره شده می» ذکر دلیل

ُرهْانکَمی قلُْ هاتوُا بلَنْ قبکرُْ مذ و یعنْ مکرُْ منـد،    ؛هذا ذ از قبیل منع با ذکر دلیل است و این منع بـا س

یکى از اصطلاحات فن مناظره است و حاصل معنـاى آن ایـن اسـت شخصـى از طـرف منـاظره       خود 

خـاطر ایـن    خواهم به خود که مدعى است، دلیل بخواهد و در ضمن بگوید من از اینکه از تو دلیل مى

  .)385، ص14، ج1374(طباطبایی،  است که خودم دلیلى بر خلاف ادعاى تو دارم

انـد؛ اول آن کـه    منطق دانان؛ براي رد یک نظـر و اسـتدلال چنـد مرحلـه بیـان کـرده       

                                                        

 فَهـم  الْحـقَّ  یعلمَـونَ  لا أَکْثَـرُهم  بلْ  قَبلی منْ ذکْرُ و معی منْ ذکْرُ هذا هانکَُمبرْ هاتُوا قُلْ آلهۀً دونه منْ اتَّخَذُوا أَمِ« *

 از چنین روشی استفاده شده است. 75؛ قصص، 64همچنین نمل، ». نمعرضُِو
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جواب دهنده در صغرا یا کبراي دلیل مناقشه کرده و آن را قبول نکنـد، بـه چنـین روشـی     

  شود.   گفته می» منع«اصطلاحاً 

گونـه   کند و ضـعف اسـتدلال را ایـن    در مرحلۀ بعد؛ مستدل، از مثال نقض استفاده می

شـود، پـس دلیـل     هاي مشـابه جـاري نمـی    دلیل ارائه شده در مثال یا مثال کند که یان میب

  شود. نقض می

کنـد کـه بـه     در سومین مرحله براي ابطال استدلال ارائه شده، دلایل مخالف اقامه می 

» با ذکـر دلیـل و سـند    معارضه یا منع«اي: منع، نقض و اقامۀ دلیل؛  این روشِ چند مرحله

  ).75؛ قصص:64؛ نمل: 24؛ انبیاء: 111د (ر.ك: بقره: شو گفته می

  . الزام طرف مقابل به لوازم کلامش8

چنین بـاور  و  دانستهکه خود را نژاد برتر  شود استفاده میچنین یان، یهود یاز تاریخ زندگ

آفریـده   انن ـآ بـراي بهشـت   ! آنان معتقـد بودنـد  ندا گل سر سبد جامعه انسانیتداشتند که 

   *).24عمران:  (آل!شوند جز چند روزي معذب نمیآتش جهنم در شده! و 

بلهانـه در  أایـن خـود خـواهى    تیم. فرزندان خدا و دوستان خـاص او هس ـ  گفتند: ما می

قــرآن مجیــد پاســخ شــده و مــنعکس اســت، آیــات مختلفــى ازقــرآن کــه ســخن ازیهــود  

هسـتید) سـراى    بگو: اگر آن (چنان که مـدعى «فرماید:  یمو دهد  مىبه آنان شکنى  دندان

دیگر در نزد خدا، مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوى مرگ کنید اگـر راسـت   

گـویی، برخـی از لـوازم کـلام      قرآن کریم در این شیوة پاسـخ  **).94(بقره:  »گویید! مى

  دهد:   اهل کتاب را تذکر می

                                                        

* » و وداتدعاماً مإِلاَّ أَی نَا النَّارسَقالُوا لَنْ تم مبِأَنَّه کفیذل مفْتَرُو  غَرَّهما کانوُا ی ِهمندین.« 

** » ُإِنْ کُنْتم توا الْمنَّوَونِ النَّاسِ فَتمنْ دۀً مصخال اللَّه نْدرَةُ عالْآخ ارالد لَکُم قین قُلْ إِنْ کانَتهمچنـین در:  ».  صـاد

الَّذینَ هادوا إِنْ زعمتمُ أَنَّکُم أَولیاء للَّه مـنْ دونِ النَّـاسِ    قُلْ یا أَیها«فرماید:  ، در برابر توهم یهودیان می6جمعه، 

ه علـیم     «فرماید:  و خود در جواب می» فتََمنَّوا المْوت إِنْ کُنتُْم صادقینَ و لَا یتمَنَّونَه أَبدا بِما قَـدمت أَیـدیهمِ و اللَّـ

 ». بِالظَّالمین
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 کسانی که دوست خدا و جزء اولیـاء او هسـتند، آرزوي دیـدارش را داشـته و تمنـاي     

چـرا ایـن قـدر بـه زنـدگى دنیـا       اي اهـل کتـاب!    شـما   پرورند، اما وصالش را در ذهن می

کنیـد و از آن فـرار    کـه آرزوي مـرگ نمـی    ایـن اید؟! چرا از مرگ وحشت دارید؟  چسبیده

اهـل بهشـتید و    اگـر واقعـاً   در ادعاى خود صادق نیسـتید.  دلیل بر این است کهکنید،  می

  ا و آرزوي مرگ کنید تا به بهشت الهی برسید!جزء اولیاي الهی هستید؟ تمن

  . مقایسه و ترجیح9

تواننـد بـا ایـن گونـه      خـوبی مـی   طـوري کـه بـه    این روش اثر فراوانی در ذهن مردم دارد به

کـرده و مطلـب مـورد نظـر را درك کننـد. قـرآن کـریم بارهـا از         هـا؛ رابطـه برقرار   پاسخ

  طرت مردم استفاده کرده است.ها در جهت بیدار کردن عقل و ف گونه مقایسه این

خواهد برتري مؤمنان بر کفار و منافقان را توضیح و تبیـین کنـد، بـه     وقتی خداوند می

دارد،  پروردگـارش  سـوى  از روشـنى  دلیـل  کـه  کسـى  آیـا «پـردازد:   مقایسۀ بین آنان مـی 

 پیـروى  نفسشـان  هـواى  از و شده آراسته نظرش در اعمالش زشتى که است کسى همانند

  *).14(محمد:» ؟!کنند مى

ــروه ــیر در ؛اول گ ــود مس ــناخت از خ ــحیح ش ــین و ص ــل و یق ــان و دلی ــ بره ی قطع

  .  روند مى پیش سرعت به و دنبین مى روشنى به را خود هدف و برخوردارند، راه

 هـدف  و مسـیر  تـاریکى  و واقعیـت  درك عـدم  ،تشخیص سوء گرفتار ؛دوم گروه اما

 انسـان  فکـر  و عقل روى بر پرده هوس و هوا که چرا ،سرگردانند اوهام ظلمات در شده،

 اعمـال  به گاهى که چنان دهد، آن مى نشان زشت را ها زیبائی و زیبا را ها زشتى افکند، مى

  ند. کن مى مباهات و فخر خود ننگین و آور شرم

هـاي آنـان و    خوبی تفاوت ن دو گروه و مقایسۀ بین آنها، بهحال با کنار هم گذاشتن ای

 دهـد. در آیـۀ دیگـر کـه     شود، خـود را نشـان مـی    ذهن مخاطب ایجاد میترجیحی که در 

                                                        

 ».مأَهواءه اتَّبعوا و عمله سوء لَه زینَ کمَنْ ربه منْ بینَۀٍ  على کانَ منْأَفَ *
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درصدد نشان دادن پوچی و باطل بودن اعتقاد به وجود شریک براي خداونـد اسـت چنـین    

: بگـو ! کنـد؟  مـى  هـدایت  حق سوى شما، به معبودهاى از یک هیچ آیا: بگو« فرماید: می

 پیـروى  بـراى  کنـد  مـى  حق سوى به هدایت که کسى آیا! کند مى هدایت حق به خدا تنها

 چـه  را شـما  کننـد؟  هـدایتش  مگـر  شـود  نمى هدایت خود که کس آن است، یا تر شایسته

  *).35یونس: » ( !کنید؟ مى داورى شود، چگونه مى

کنـد بـا    در این آیۀ مبارکه با مقایسۀ بین کسی که به سوي حق و حقیقت هدایت مـی 

ها را به این نتیجه رهنمـون   راحتی انسان ه خود محتاج هدایت دیگري است؛ بهشخصی ک

 بیـانى  بـا  آیـه  پایـان  در؛ لذا »کند شایسته پیروي است آن شخص که هدایت می«کند:  می

  !کنید؟ مى قضاوت چگونه شود؟ مى چه را شما: گوید مى بار سرزنش و آمیز توبیخ

دیگـر  آیـۀ  استفاده از روش مقایسه و ترجیح در این آیـه بـه خـوبی آشـکار اسـت. در      

کنـد   اي که مـی  خواهد به مقایسه می دهد و از آنان شان ارجاع می دوباره مردم را به فطرت

 آیـا «فرمایـد:  گیرد همراهـی کننـد. خداونـد مـی     اي که می کرده و قرآن را در نتیجه توجه

 برابـر  دو ایـن  نـه، هرگـز  ! اسـت؟  فاسـق  کـه  است کسى همچون باشد ایمان با که کسى

  **).18(سجده: »دنیستن

اي  در تمام این آیات؛ گویا سؤالی در تقدیر است که جهت پاسخ به آن؛ ابتـدا مقایسـه  

دهـد و در   گیرد و سپس عقول و فطرت مردم را در برابـر آن قـرار مـی    آشکار صورت می

  کند. رهنمون می ،نهایت مردم را به ترجیح آنچه برتر است

                                                        

نْ  أَ للْحقِّ یهدي اللَّه قُلِ الْحقِّ إِلَى یهدي منْ شُرَکائکُم منْ هلْ قُلْ« * نْ  یتَّبـع  أَنْ أحَـقُّ  الْحـقِّ  إِلَـى  یهـدي  فَمـ  لا أَمـ

ه  قـُلِ  الْحـقِّ  إِلَـى  یهدي منْ شُرَکائکُم منْ هلْ تَحکمُو قُلْ کیَف لکَُم فَما  یهدى أَنْ إِلاَّ یهِدي  أَ للْحـقِّ  یهـدي  اللَّـ

 ».نتَحکمُو کیَف لکَُم فَما  یهدى أَنْ إِلاَّ یهِدي لا أمَنْ یتَّبع أَنْ أَحقُّ الْحقِّ إِلَى یهدي فمَنْ

 ».نیستَوو لا فاسقاً کانَ کمَنْ مؤْمناً کانَ فمَنْأ« **
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  گویی فعال . پاسخ10

هـاي مقابـل نیـز بـه علـت       اند و طـرف  گویی به شبهات پاسخپیوسته درحال جبهۀ مؤمنان؛ 

عدم پایبندي به اصول و مبادي اخلاقی، چه بسیار که شبهات خود را آغشـته بـه دروغ و   

  کند تا به گمان خود، نتیجۀ بهتري بگیرند.  تهمت می

گویان جبهۀ حق، تمام وقت و نیروي خود را؛  در این صورت است که معمولاً؛ پاسخ

هـا   یابد، شبهات است و تهمت برند اما چیزي که پایان نمی گویی به کار می پاسخ در مسیر

  ها! و دروغ

ــا پاســخ  پاســخ گــویی قــرآن؛ از نــوع  گــویی در قــرآن کــریم اهمیــت زیــادي دارد؛ ام

ــ   گویی فعال قرار دارد گویی منفعل ـ که در مقابل پاسخ   گویی فعال است. در پاسخ پاسخ

که به اتهامات و شبهات طـرف مقابـل پاسـخ داده شـود، ولـی در      تمام تلاش بر این است 

شود تـا طـرف مقابـل را بـه      گویی؛ مطالب و مسائلی مطرح می روش فعال، در کنار پاسخ

القـاء شـبهات، یـک قـدم عقـب       قول معروف؛ خلع سلاح کرده و ازموضع پرسشگري و

  .  گویی به عقاید و نظراتش قرار دهد رانده و او را در مقام پاسخ

دهــد،  در ایــن روش، پاســخگو، غیــر از آن کــه بــه شــبهات طــرف مقابــل پاســخ مــی 

کنـد تـا    شود را نیز مطـرح مـی   تناقضات، اشکالات و سؤالاتی که بر طرف مقابل وارد می

  ازموضع انفعالی به موضع فعال تغییر حالت دهد.

. وقتـی  توان بـه خـوبی در برخـی از آیـات قـرآن دیـد       گویی فعال را می این روشِ پاسخ

سرباز زدند، قرآن کـریم در کنـار بیـان دلائـل      یهودیان از ایمان آوردن به پیامبر اسلام

کنـد تـا آنـان را بـه      ، به یکی از تناقضات رفتاري آنـان اشـاره مـی   حقانیت پیامبر اسلام

شـود، بـدیهی    گویی بکشاند؛ البته تناقض و پرسشی کـه در قـرآن مطـرح مـی     موضع پاسخ

  سرافکندگی براي یهودیان ندارد.است که جوابی جز 

فرمـوده،   نـازل  خداونـد  آنچـه  بـه : «شود گفته آنها به که هنگامى و«فرماید:  قرآن می
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» اسـت  شـده  نازل ما خود بر که آوریم مى ایمان چیزى به ما: «گویند مى!» بیاورید ایمان

شـده،   نـازل  آنهـا  بـر  کـه  را آیـاتى  و اسـت  حـق  کـه  حالى در شوند مى کافر آن، غیر به و

 ایمـان ) شـده  نـازل  خودتـان  بر که آیاتى به و گویید مى راست( اگر: بگو. کند مى تصدیق

  *).91(بقره:» !رساندید؟ مى قتل این، به از پیش را خدا پیامبران چرا دارید، پس

شان ایمان داشتند، چرا آنان را به قتـل رسـاندند؟    حرف قرآن این است: اگر به پیامبران

  دهد. خوبی نشان می ر بین ادعاها و کردار یهود را بهتناقض آشکااین سؤال مهم؛ 

طـوري کـه    گویی منفعلانه اسـت، بـه   ر از پاسخگویی به مراتب؛ بیشت گونه پاسخ اثر این

هم تزلزل بیشتري در طرف مقابل ایجاد کرده و هم در بین مؤمنـان و مسـلمانان؛ فضـایی    

  با دید تردید و إنکار نگاه کنند.کند تا پیوسته به شبهات طرف مقابل  ایجاد می

  . مناظره11

گویی که مورد تأیید و تأکید قرآن کریم واقع شـده اسـت،    هاي پاسخ یکی دیگر از روش

 و بِالْحِكْمَـةِ  ربـک  سـبیلِ   إِلـى  ادع«: فرمایـد  سـوره نحـل مـی    125آیۀ  **است. »مناظره«

ــةِ  ــنَةِ  الْمَوْعِظَ ــادلْهم و الْحَسَ ــالَّتی ج ــی  بِ ــنُ ه سَــالَّتی  أح ــادلْهم بِ ــن   و ج سَأح ــی ؛  »  ...ه

 همـه کـه   ،»مجادلـه « و »موعظـه «، »حکمـت «قیـد   سـه  اي پیـامبر! بـا  « )؛125(نحل:

 از یکـى  بـه ه ک دش مورأم ، پس پیامبر»، دعوت نما!است گفتن سخن نوع به مربوط

 معنـاى  به جدال که هرچنداست،  مخصوص روشییک،  هر که کند دعوت طریق سه این

) و روشـی جهـت   533، ص12، ج1374(طباطبـایی،   رود نمىشمار به دعوت اخصش

   )348، ص1375گویی است (مظفر،  پاسخ

 ؛منطقـى  طریـق  سه همان با کرده بیان دعوت براى وندخدا که طریقى سهدر این آیه؛ 

                                                        

* »قیلَ إِذا و منُوا لَهأَنْزَلَ بِما آم نُ قالُوا اللَّهْنا أُنْزِلَ بِما نُؤملَیع کْفُرُونَ وبِما ی هراءو و وقُّ هقاً الْحدصما مل مهعقـُلْ  م 

مَتَقْتلُُونَ فل أَنْبِیاء نْ اللَّهلُ مإِنْ قَب نی کُنتُْمؤْمنم.« 

علامه مجلسی فصلی را در بحارالانوار به بیان احتجاجات خداوند در قرآن کریم اختصـاص داده اسـت. نـک:     **

 . الکریم، باب احتجاج االله تعالى على أرباب الملل المختلفۀ فی القرآن 2، ص 9بحارالانوار، ج 
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، )534ص، 12، ج1374(طباطبـایی،   شـود  مـى  منطبـق  جـدل  و خطابـه  و برهـان  یعنى

معنـاي اخـص کـه جهـت      ا در این آیه، بـه منـاظره (جـدل بـه    توان واژة جدل ر بنابراین می

)، 456،ص11، ج1374(مکارم شیرازي،  شود) تفسیر کرد گویی بکار گرفته می پاسخ

، ق1414منظـور،   (ابن شناسان نیز مورد تأیید قرار گرفته است موضوعی که در بین لغت

  ).105،ص11ج

 وشـده   پـر از مسـائل نادرسـت    کسانى است که ذهن آنها قـبلاً این مرحله؛ در مقابل  

بـا آنـان وارد شـد. در قـرآن منـاظرات متعـددي بیـان شـده، منـاظرة          باید از طریق مناظره 

بـا   منـاظرة حضـرت موسـی   ) و258؛ بقـره:  63(انبیاء:  با نمرود حضرت ابراهیم

  ، از جملۀ آنهاست.)50(طه: فرعون

  باهله. م12

هل) بـه معنـاى رهـا کـردن و قیـد و بنـد را از       أ(بر وزن » بهل«در لغت از ماده  »مباهله«

چیزى برداشتن است و به همین جهت هنگامى که حیوانى را به حـال خـود واگذارنـد تـا     

 معنـاى  بـه  دعـا  در »ابتهال« گویند و مى »باهل« او نوزادش بتواند به آزادى شیر بنوشد، به

آیـۀ  از نظـر مفهـوم متـداول کـه از      ؛در اصـطلاح  و اسـت خـدا   به کار واگذارى و تضرع

بـدین ترتیـب    ،به یکدیگر است طرف معناى نفرین کردن دو مباهله گرفته شده، مباهله به

و در مباحـث علمـی    وگو دارند  مهم مذهبى گفتئله یک مس ةکه افرادى که با هم دربار

از او بخواهنـد  تا کنند  میو به درگاه خدا تضرع  دهجا جمع ش در یک اند؛ به توافق نرسیده

 عملـی اگر چه مباهله روش  حق را آشکار کند.بدین وسیله و گو را رسوا سازد  که دروغ

گـویی و   عنوان آخـرین روش پاسـخ   توان از آن به ولی می *براي اقناع دشمنان لجوج است،

  مجاب کردن طرف مقابل نام برد. 

                                                        

تـوان   شود؛ مـی  و از هیچ راهى قانع نمی کرده تلجاج طرف مقابل؛که  شود، وقتی از برخی روایات استفاده می *

 .232، ص 3 أطیب البیان فی تفسیر القرآن، جبا او مباهله کرد. نک : 
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اند، بر گمراهی خـود پافشـاري کننـد و     هۀ حق قرارگرفتهاگر کسانی که در مقابل جب

تـوان از مباهلـه    از راه منطق و گفتار و مناظره، پذیراي حق نباشند، در آخرین مرحلـه مـی  

  فرماید:   می باره دراینعمران  سورة آلدر استفاده کرد. 

تـو  هر گاه بعد از علم و دانشى که (درباره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسـانى بـا   

به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: بیایید ما فرزنـدان خـود را دعـوت کنـیم،     

 ،ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خـود را  ،شما هم فرزندان خود را

ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت 

 *).61مران:ع (آل خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

  نتیجه

کریم در پاسخگویی است که در پس هر کدام حکمتـی   هاي قرآن آنچه که بیان شد روش

توانست در مقابل پرسش انسان موضع سلبی بگیرد و سـؤال را   نهفته است. قرآن کریم می

هاي مطرح شده در ایـن نوشـتار    ناشی از عدم اعتقاد یا سست ایمانی فرض کند. اما شیوه

کنـد و از ایـن    ها برخـورد مـی   احب کتاب، چگونه حکیمانه با پرسشکه ص دهد نشان می

هـا نشـان از شـناخت     کنـد. ایـن شـیوه    شک و وهم راهی به سوي سعادت و کمال باز می

 گر دارد. عنوان پرسش کننده آن از انسان به ، بیانکاملی است

نظر بگیرنـد.   ها را در این ظرافتپاسخگویان اگر بخواهند به درستی پاسخ دهند باید 

هم که خود تفسـیر و تطبیـق و    بیت هاي پاسخگویی در سیره و سنت اهل البته شیوه

    هاي قرآنی است در جاي خود قابل پیگیري است. ه بسط شیو

  

   

                                                        

* »عا نَدَلمِْ فَقلُْ تَعالونَ الْعم كما جاء دعنْ بم فیه کاجنْ حَفم       ـنا وأَنْفُس و ُکمسـاءن نا وسـاءن و کُمنـاءأَب نـا وناءأَب

 ». أَنْفُسکُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علَى الکْاذبین
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